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   چکیده

در بسـیاري از  . اي دوسـویه و تعـاملی مسـتمر دارنـد     ادبیات و اجتماع همواره رابطه

تر از سایر  افزون ،بازتاب عناصر و مسائل اجتماعی، ها ویژه رمانبه، هاي ادبی آفرینش

هـاي سـرمایۀ    ترین مسائل اجتماعی و از شاخصه یکی از مهم ،اعتماد. آثار ادبی است

هـاي   هـاي لرزانـی کـه در آسـیب     با وجود این همواره یکـی از پایـه   .اجتماعی است

این پژوهش درصـدد اسـت بـر پایـۀ     . اعتمادي است مسئلۀ بی، اجتماعی وجود دارد

جـاي خـالی   «هـاي اجتمـاعی را در رمـان     یکـی از مسـئله  ، چهارچوب نظري گیدنز

مـتن و   در يتحلیلی است که با استقصا - توصیفی ،روش این پژوهش. بکاود »سلوچ

ایـن مقالـه بـه تشـریح علـل بـروز        .گیـرد  استناد به آن تجزیه و تحلیل صورت مـی 

اعتمـادي   ایـم کـه بـی    اعتمادي در این رمان پرداخته و به این پرسش پاسخ داده بی

نتـایج بیـانگر    .ریشه در چه عـواملی دارد ، کند آبادي روایت می اي که دولت گسترده

به دنبال  و مصائبی که براي روستاییان ارضیاصلاحات  انقلاب سفید و که آن است

 .کشیدة روستایی داشته اسـت اعتمادي مردم رنج فراوانی در افزایش بی تأثیر، داشت

هـاي اقتصـادي تـابع     شکسـت سیاسـت  ، از جمله عوامل کـاهش اعتمـاد اجتمـاعی   

ناتوانی نظام اجتمـاعی بـراي پاسـخ بـه مشـارکت       ،زمان با آن اصلاحات ارضی و هم
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فقـر  ، توان به بیکاري می ترین پیامدهاي اجراي این طرح از اساسی. وده استمردم ب

، هـاي حیـات اقتصـادي    در حقیقت دگرگونی پایه. و مهاجرت از روستاها اشاره کرد

از دلایل اصلی از کار افتادن ، عملکرد ضعیف دولت و شرایط بد اقتصادي روستاییان

مربـوط بـه   ، اعتمـادي  بیشـترین بـی   .شده در این رمان اسـت بازنمایی نبض اعتماد

اعتمـادي روسـتاییان بـه حکومـت و      شخصی است که بیانگر بی اعتماد نهادي و بین

هاي حکومـت پهلـوي دوم در    که سیاست دهدنشان میوقت آن است و  نمایندگان

   .مسیر گسترش انواع اعتمادها نبوده است

  

جـاي خـالی    و تونی گیدنزآن، اعتماد اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی: هاي کلیدي واژه

  .آباديمحمود دولت ،سلوچ
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   مقدمه

میزان اعتمـاد افـراد جامعـه در سـطوح     ، هاي سرمایۀ اجتماعی ترین شاخصه یکی از مهم

، شود و در سطوح میانی روابط در خانواده آغاز می، ترین سطح مختلف است که از ابتدایی

مردم و حکومت و نهادهاي آن تجلـی   بین افراد جامعه و در سطح کلان در روابط متقابل

هـایی از   است که از رواج اعتماد در جامعه یـا بخـش  ظرفیتی  ،سرمایۀ اجتماعی«. یابد می

هـاي   تـرین گـروه   تـرین و اساسـی   تواند در قالـب کوچـک   این سرمایه می. خیزد آن برمی

امی و نیـز تم ـ  هـا یعنـی ملـت    تـرین گـروه   یعنی خانواده و نیز در قالب بـزرگ ، اجتماعی

اعتماد اجتماعی به ، هاي اخیر در دهه )48: 1400، فوکویامـا ( »تجسد یابدآنها  هاي بین گروه

اي علـوم انسـانی    رشـته  هاي میان شناسی در پژوهش عنوان یکی از مفاهیم بنیادي جامعه

از نظر مـن اعتمـاد   « :گویدروتنبرگ درباره اعتماد می .بسیار مورد توجه قرار گرفته است

اي گسـترده امـا قابـل     مـاده ، مـادة نـامرئی  . اي نامرئی در جهان مـادي اسـت   هماد همشاب

اعتمـاد   به همین ترتیب. کند تشخیص است که سیارات و مواد زمینی را به هم وصل می

دهد و روابط اجتمـاعی و عملکردهـاي    نیز نیرویی قوي است که مردم را به هم پیوند می

جهـان اجتمـاعی مـا    ، یقین دارم که بدون آنمن . کند اجتماعی را در جامعه تضمین می

  . )19 -18: 1400، روتنبرگ( »وجود نخواهد داشت

است که تفسیر جامع  »آنتونی گیدنز«نظریۀ ، هاي مهم اعتماد اجتماعی یکی از نظریه

اعتمـاد در  ، به موجب این نظریه. دهد مندي از اعتماد و تعاملات اجتماعی ارائه می و نظام

ایـن سـه   . شخصی و اعتماد انتزاعی اعتماد بین، اعتماد بنیادي: شود سه سطح بررسی می

، علاوه بر این سه نوع اعتمـاد . کند مهمی در ارتباطات اجتماعی ایفا می  نقش، نوع اعتماد

. فرهنگ جوامع پـیش از مـدرن تسـلط دارد    زمینه بر اعتماد چهار پیش، از دیدگاه گیدنز

اجتمـاع محلـی و    ،دومـین زمینـۀ آن   ؛ي اسـت نظـام خویشـاوند  ، نخستین زمینۀ اعتماد

شوند که در افزایش و کـاهش   شناسی مذهبی عنوان می سنت و کیهان ،هاي بعدي زمینه

  . )89: 1399، گیدنز( هستند مؤثراعتماد اجتماعی 

یکـی از توانـاترین نویسـندگان معاصـر     ، آبادي به شـهادت آثـارش   تردید محمود دولت بی

امـا   .همه عناصر در هماهنگی کامل و در خـدمت داسـتان هسـتند   آبادي  در آثار دولت. است

بسـزایی بـر خواننـده     تـأثیر  ،توانسته به کمک آن آبادي با استادي و مهارت عنصري که دولت



   1402 پاییز ،مهفتادشماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  116

هـاي موفـق و معتبـر بـر      بنیـاد اغلـب رمـان   « .پـردازي اسـت   شخصـیت و شخصـیت  ، بگذارد

بـه رمـان ارزش و اعتبـار     هـاي آنهاسـت کـه    گذاشته شده و شخصـیت آنها  پردازي شخصیت

حـوادث بـه طـور    ، انـد کـه در شـاهکارهاي ادبـی     پژوهشگران بر این عقیـده  دهد و عموماً می

بنـابراین هـدف اصـلی     .آینـد  هاي داستان به وجود مـی  منطقی از تقابل خلقیات و طبایع آدم

   .)125: 1394، میرصادقی( »هاست نشان دادن خصلت و طبیعت شخصیت ،ها بسیاري از داستان

خـالی  جاي «وي در رمان . آبادي در آثارش به این مهم توجه زیادي کرده است دولت

، هـاي اصـلی   زن و کودك در قالب شخصیت، نزدیک به نود شخصیت اعم از مرد ،»سلوچ

داسـتان   آبادي بـیش از آنکـه بـه ایجـاد جـو      دولت«. لشکر خلق کرده استفرعی و سیاه

توجه به رابطۀ فرد . شمرد ها را مهم می ی شخصیتشناسشرح ماجرا و روان، اهمیت دهد

هایی که در شکل بخشـیدن بـه شخصـیت فـرد و تغییـر       و موقعیت و نیروهاي اجتماعی

 »کننـد  جنبـۀ رئالیسـتی و تـاریخی آثـارش را تقویـت مـی      ، دارنـد  تأثیرمسیر زندگی او 

هاي  ا با واقعیتهایش ر هاي داستان  اندیشه و رفتار شخصیت وي .)551: 1399، میرعابدینی(

ایـن   بنـابراین . کنـد  معترضانۀ خود را بیان می  زند و دیدگاه اجتماعی و سیاسی پیوند می

بستر مناسبی را بـراي تجزیـه و تحلیـل    ، ها شناسی شخصیترمان با تمرکز ویژه بر روان

رنگ و محـو  و جریان کم دهد وضعیت اعتماد اجتماعی حاکم بر جامعۀ وقت به دست می

که  را اتیتأثیرثر از مسائل و معضلات جامعۀ روستایی در دهۀ چهل و پنجاه و أتاعتماد م

  .کشد به تصویر می ،ویژه طرح اصلاحات ارضی پذیرفتهاز انقلاب سفید و به

  

  بیان مسئله

و نظـر بـه اهمیـت     »جاي خـالی سـلوچ  «شناختی رمان  هاي جامعه توجه به ویژگی با

هاي زیـر   این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسش، دهی روابط اجتماعی در شکل اعتماد

  :بوده است

  کدامند؟ »جاي خالی سلوچ«اعتمادي بازنمایی شده در رمان  انواع بی -

ریشـه در چـه   ، »جـاي خـالی سـلوچ   «شـده در رمـان   اعتمادي گسترده بازنمایی بی -

  عواملی دارد؟

اي  رشـته  میـان به عنوان یک پژوهش ، اهمیت و ضرورت این پژوهش از دو منظر مهم
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ادبیات و اجتمـاع  . قابل توجه است، در حوزة ادبیات و نیز به عنوان یک مطالعۀ اجتماعی

 هـاي ادبـی   در بطن بسیاري از آفـرینش . اي دوسویه و تعاملی مستمر دارند همواره رابطه

. تر از سایر آثار ادبی اسـت  افزون ،نمود و بازتاب عناصر و مسائل اجتماعی، ها ویژه رمانبه

هـاي   ابعاد و شاخه، شناختی بررسی ارتباط دوسویۀ جامعه و آثار ادبی در مطالعات جامعه

هـاي بیرونـی در    واقعیـت  مـؤثر کمتـر بـه نقـش     ،در مطالعات ایـن حـوزه  . مختلفی دارد

ویـژه  مسئلۀ اعتماد اجتماعی و بازتاب آن در آثار ادبی به. دهی آثار توجه شده است شکل

تحلیـل  . انـد  کمتر بدان پرداختـه  ،هاي ادبی ي است که در پژوهشها از جمله موارد رمان

، شناسـی  هـاي جامعـه   گیري از نظریـه  ویژه با بهره ها به عمیق و دقیق این مفهوم در رمان

منجـر شـود و در شـناخت بهتـر آثـار ادبـی و        هاي معنایی در تفسیر تواند به نوآوري می

تواند به تعمیـق درك  این پژوهش می همچنین. راهگشا باشدآنها  گیري هاي شکل زمینه

در تحقیقـات   ،گیري اعتماد و ارتباطات اجتمـاعی کمـک کـرده   هاي شکلما از مکانیسم

  .دباش مؤثرهاي فرهنگی و اجتماعی ریزيپژوهی و برنامهآینده

  

  پیشینه تحقیق

هـاي آن ماننـد اعتمـاد اجتمـاعی در      مطالعات مربوط به سرمایۀ اجتماعی و شاخصه

پیشینۀ زیادي ندارد؛ زیرا این رویکرد به تازگی وارد حوزة مطالعات ادبـی   ،فارسی ادبیات

بـه تجزیـه و تحلیـل متـون ادبـی      ایـن حـوزه    هـاي هاساس نظری ـ شده و پژوهشگران بر

شناسـی   آسـیب «بـا عنـوان    اي در مقالـه ) 1387( نیازي و کارکنان نصرآبادي. اند پرداخته

اعتمـادي   بـه بررسـی و تحلیـل عناصـر بـی      »نیاعتماد اجتماعی در دیـوان فـیض کاشـا   

مقاله بیانگر ایـن اسـت    نتایج حاصل از این. اند اجتماعی در دیوان فیض کاشانی پرداخته

اخلاقی و فلسفی به نحـو بـارزي   ، در کنار مباحث علمی که فیض کاشانی در دیوان خود

هـر یـک را در    به عوامل و عناصر اخلال در اعتماد پرداخته و نقـش تخریبـی و ویرانگـر   

سقوط شخصیت انسانی و از بین رفتن اعتماد و انسـجام در روابـط اجتمـاعی برشـمرده     

، عناصـر جهـل و نـادانی   ، فیض کاشانی در خلال اشعار حکیمانه و ارزشـمند خـود  . است

طلبـی و   ریاسـت ، حسـادت ، غرور و تکبـر ، خودبینی، جویی عیب، ریا و تظاهرگرایی، نفاق

دانسته و راهکارهاي درمـان ایـن    سقوط شخصیت و اعتماداصلی  دنیاپرستی را از عوامل
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  . ها را هم بیان کرده است کژي

ماهیــت و جایگــاه انــواع اعتمــاد «اي بــا عنــوان  در مقالــه) 1397( علامــی و رکابــدار

 اعتمـاد ، شخصـی  بـا بررسـی اعتمـاد بـین     »نامـۀ اسـدي طوسـی    اجتماعی در گرشاسـپ 

، شناسـی  از منظر جامعـه . اند نامه پرداخته حلیل گرشاسپیافته و اعتماد نهادي به ت تعمیم

یافتـه و  اعتماد تعمـیم ، گروهی دهد که انواع اعتماد درون هاي این پژوهش نشان می یافته

  . نامه دارند اي در گرشاسپ نمودي چشمگیر و جایگاه برجسته، اعتماد نهادي

د بـه عنـوان یکـی از    بازتـاب اعتمـا  «اي بـا عنـوان    هم در مقالـه ) 1397( نژادسهراب

بـه  ، پـردازي  بدون تکیه بـر آراي نظریـه   »هاي سرمایۀ اجتماعی در گلستان سعدي لفهؤم

پردازد و به این نتیجه دست یافته است  بررسی نمود اعتماد در ابواب مختلف گلستان می

  . هاي اعتماد در گلستان سعدي مثبت است که انواع شاخص

 ـ) 1399( فروزنده و همکـاران  بررسـی اعتمـاد اجتمـاعی در دیـوان سـیف      «ۀ در مقال

 شـناس  پرداز جامعه به بررسی اعتماد از دیدگاه سه نظریه» شناختی فرغانی از منظر جامعه

انـد و   در دیوان سیف فرغانی پرداختـه ) فوکویاما رابرت پاتنام و فرانسیس، آنتونی گیدنز(

، ردن نظـم جامعـه  بـرهم خـو  ، هاي حیات اجتمـاعی  به دلیل دگرگونی که معتقد هستند

 ،فرماسـت و در بیشـتر ابیـات    اعتمادي در دیوان سیف حکـم  بی، فساد و انحطاط اخلاقی

  .شود اعتمادي به حکومت مشاهده می موجی از بی

از ، انجام گرفتـه  »جاي خالی سلوچ«هاي بسیاري دربارة رمان  پژوهش تاکنون هرچند

: ك.ر( »آبـادي  محمود دولـت اثر  جاي خالی سلوچعنصر شخصیت در رمان تحلیل «جمله 

اثـر محمـود    جـاي خـالی سـلوچ   شناختی رمـان   نقد جامعه«و  )1386، شمعی و نصراصفهانی

تـاکنون پـژوهش   ، در بررسـی بعـد اعتمـاد اجتمـاعی     ،)1388، مـان ه :ك.ر( »آبـادي  دولت

  .مستقلی صورت نگرفته است

  

  مبانی نظري

کند و بـر  تفاوت بین مدرنیت و سنت بیان میبحث اعتماد را در بستر  ،آنتونی گیدنز

سـه سرچشـمۀ مهـم     ،گیـدنز . دهدمبناي اعتماد را در این جوامع توضیح می، این اساس
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کنـدگی و تخصـیص    جـا  هاي از تحول مکانیسم، پویایی مدرنیت را جدایی زمان و مکان

را مورد توجـه  این سه اصل ، هاي خود از اعتمادداند و در تمام بحثبازاندیشانۀ دانش می

وبـر   مارکس و، شناس کلاسیک یعنی دورکیماو با مطالعۀ نظرات سه جامعه. دهدقرار می

این فرض که پیدایش رباره به تجدیدنظر د، درباره مدرنیت و پیامدهاي مثبت و منفی آن

. پردازدمی، تري خواهد انجامیدتر و ایمنگیري سامان اجتماعی شادمانهمدرنیت به شکل

زمینۀ حاکم بر اعتماد در فرهنگ جوامع پیش از مدرن و سه نوع اعتماد چهار پیشاو به 

  .اجتماعی قائل است

  اعتماد اجتماعی

امـا ایـن ارتبـاط     ؛افراد ناگزیر به برقراري ارتباط با یکـدیگر هسـتند   ،اي در هر جامعه

  تکیـه  اعتمـاد متـرادف بـا    ،در زبـان فارسـی  « .هاسـت نملزوماتی دارد که اعتماد یکی از آ

در . شـود  باور و اعتقاد به کار گرفتـه مـی  ، وثوق، اطمینان، واگذاشتن کار به کسی، کردن

یونـانی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       faithاعتماد و وثوق معادل کلمۀ ایمان  ،زبان لاتین

تسـلیم در برابـر ارادة دیگـري و    ، مفهـوم وثـوق و اعتمـاد   ، faithدر ریشـۀ کلمـه   . است

بـراي ایجـاد تعـاون و     .)10: 1380، امیرکـافی ( »دیگـر مسـتتر اسـت    اطمینان بـه شـخص  

اعتماد افـراد   ،آنها ترین یکی از مهم .هاي زیادي وجود دارد شاخص، همبستگی در جامعه

اعتمـاد اجتمـاعی در روابـط    . جامعه به همدیگر و اعتماد متقابل مردم و حکومـت اسـت  

گیـري   د اهداف جامعه و لازمۀ شکلعامل مهمی در پیشبر ،انتزاعی و نهادي، شخصی بین

مشـارکت و همیـاري    دهنـدة  شـکل  ،اعتماد اجتماعی. پیوندها و ارتباطات اجتماعی است

قـادر بـه حـل    ، هـا  بوده و فقط در این حالت است که افراد در جامعـه بـا وجـود تفـاوت    

  . شوند مشکلات و انجام تعهدات اجتماعی خود می

، علوم سیاسـی ، شناسی جامعه، شناسینند روانهاي مختلف ما مفهوم اعتماد در رشته

ها از منظرهاي گونـاگون بـه    اقتصاد و مدیریت بررسی شده است و پژوهشگران این رشته

  :توان چنین برشمرد ها را می وجوه مشترك این تعاریف و تحلیل. اند تحلیل آن پرداخته

هـاي   جنبـه  شود و یکی از گیرد و تقویت می اعتماد در روابط اجتماعی شکل می  .1

  . آن است

  . خر زمانی و وابستگی امور به آینده وجود داردأمفهوم ت ،در اعتماد .2
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مفهوم عدم تعـین اجتمـاعی یعنـی    ، اعتماد با خطر کردن و مخاطره همراه است .3

  .م استأبینی رفتارها و امور نیز با مفهوم اعتماد تو عدم پیش

   .کزي آن استترین عنصر و هستۀ اعتماد و هستۀ مر ظن نیز مهم حسن .4

هـاي اولیـۀ    پـذیري و از همـان سـال    اکتسابی است و طی جریان جامعـه  ،اعتماد .5

هـاي بعـدي    بـه نسـل   ،آید و طی تجارب اجتماعی تقویت شـده  پدید می زندگی

   .)17: 1387، آبادي زین( یابد انتقال می

 .موضـوعی کلیـدي و نیـاز زنـدگی اجتمـاعی اسـت       ،اعتمـاد اجتمـاعی   به طور کلـی 

داننـد و   ترین نیروهاي ترکیبـی درون جامعـه مـی   اعتماد را یکی از مهم، شناسانجامعه«

جوامع به سوي تجزیه شـدن و  ، معتقدند که بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر

، شـناختی کارکردهـاي متعـدد روان   ،البته اعتماد اجتماعی. شوند فروپاشی سوق داده می

نقش مهمی را در زندگی فردي و اجتماعی  رواز اینسیاسی و اقتصادي دارد و ، اجتماعی

اعتماد اجتماعی از سویی براي سلامت روان افراد اهمیت زیادي دارد؛ . کند انسان ایفا می

سیاسـی و  ، اجتمـاعی ، هاي مختلف اقتصـادي  مشارکت را در زمینه، اعتماد از سوي دیگر

هـاي مختلـف جامعـه     هتمایل افراد را بـراي همکـاري بـا گـرو     ،فرهنگی سرعت بخشیده

موجـب افـزایش   ، اعتماد به عنوان پایه مبادلات اقتصـادي  در اقتصاد نیز. دهد افزایش می

لفۀ سرمایه اجتماعی ؤترین مرا مهم اعتماد اجتماعی رواز این. شود وري اقتصادي می بهره

توان اعتماد را می بدین ترتیب. دانند و یکی از عناصر اساسی انسجام و نظم در جامعه می

هم به عنوان یک عامل بهداشت روانی و هـم یـک فضـیلت اجتمـاعی ضـروري در نظـر       

  . )59-58: 1398، وجدانی و محصص( »گرفت

در حفـظ وحـدت و انسـجام جامعـه      مـؤثر ترین عوامل  یکی از مهم ،اعتماد اجتماعی

اقتصـاد و فرهنگـی دچـار زوال    ، عوامـل سیاسـی   تأثیر؛ اگر اعتماد اجتماعی تحت .است

اعتمادي یعنی انباشـت تجـارب    بی« .افتد وحدت و یکپارچگی جامعه به مخاطره می، ودش

یعنی تجـارب   .آید ت درمیداي پیچیده به صورت یک عا شناختی منفی که در شبکه روان

بـدبینی و  ، انـد  شناختی از اعتماد به کسانی که شایستگی خود را نشان نداده جمعی روان

هایی است که مـا در بـازي اعتمـاد بـا آن      ی حاصل شکستاین بدبین. کند س ایجاد میأی

کنیم کـه دیگـران بـدتر از آن چیـزي هسـتند کـه مـا فکـر          شویم و تصور می مواجه می
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اعتمـادي مطلـق در جامعـه     این وضع حتی ممکن اسـت بـه حـاکم شـدن بـی     . کنیم می

اي  ر هالـه نـوعی اث ـ  ،اعتمـادي  فرهنگ بی .)155-154: 1399، جمعی از نویسندگان( »بینجامد

شـود و آن   در بین افراد جامعه بازتولید مـی ، گیري اعتمادي با هر بار شکل دارد؛ یعنی بی

  . دهد را گسترش می

  هاي حاکم بر اعتماد در فرهنگ جوامع پیش از مدرن زمینه

هر چنـد کـه   ، جوامع پیش از مدرن تسلط دارند  چهار زمینۀ محلی بر اعتماد فرهنگ

هـاي بسـیاري را    گونـاگونی ، نه بر وفق سامان اجتماعی خاصشانهر یک از این چهار زمی

  .پذیرند می

  نظام خویشاوندي

هـاي   تـرین زمینـه   نظام خویشاوندي و خانواده را یکی از مهم، گیدنز در جوامع سنتی

ویـژه در جوامـع پـیش از    محیط خانوادگی بر اعتمادپذیري افراد به تأثیر. داند اعتماد می

شیوة به  ،هاي پیش از مدرن نظام خویشاوندي در بیشتر محیط«. تمحرز اس مدرن کاملاً

هاي روابط اجتماعی را در راسـتاي زمـان و مکـان فـراهم      دهی رشتهنسبت ثابت سازمان

امـا بـا همـۀ ایـن     . نـد اکانون تنش و کشـمکش  غالباًهاي خویشاوندي  وابستگی. سازد می

انـد کـه در    همان پیوندهایی وماًهاي خویشاوندي عم نظام، برانگیز هاي اضطراب کشمکش

قضـیه هـم در    ایـن . اتکا کردآنها  توان به مکانی می -هاي زمانی ها در حوزه تنظیم کنش

تـر مصـداق    شخصی و هم در سطح پیونـدهاي شخصـی   هاي به نسبت غیر سطح بستگی

اند که براي تحقق یک رشـته تعهـدات    کسانی خویشاوندان معمولاً، به عبارت دیگر. دارد

مندي شخصی به افراد خاص مـورد  هبدون آنکه علاق تقریباً، توان رویشان حساب کرد می

شبکۀ پابرجایی از روابـط دوسـتانه یـا     غالباًخویشاوندي  وانگهی. شان داشته باشندتحمای

خویشـاوندي  ، کوتاه سخن. سازد که در پهنۀ زمان و مکان دوام دارند نزدیک را فراهم می

، در عمـل  غالبـاً و  سازد که اصولاً تماعی اعتمادپذیر را فراهم میاي از پیوندهاي اج شبکه

   .)88 -87: 1399، گیدنز( »دهد دهی روابط اعتماد را به دست میوسیلۀ سازمان

اند و اعضاي خـانواده بـه    ساختاردهی شده ،هایی که بر پایۀ اعتماد بنیادي در خانواده

کمـک  آنهـا   بـه ، تماد به اعضـاي خـانواده  مثبتشان از اع هايهتجرب، یکدیگر اعتماد دارند

به عبارت دیگر خانواده بر توانایی افراد در اعتماد . ها نیز اعتماد کنند کند که به غریبه می
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تجربـۀ  ، اگر فـرد از اعتمـاد در خـانواده و نظـام خویشـاوندي     . گذار استتأثیربه دیگران 

 ـ  ، مثبتی نداشته باشد اعتمـادي بـه سـایر     یمنجر به تشکیل روابط نـامطمئن و تسـري ب

  .گردد روابطش می

  اجتماع محلی

ترین زمینۀ اعتمـاد در   مهم، اجتماع محلی پس از نظام خویشاوندي، از دیدگاه گیدنز

هـا و   اي بـا ارزش  محلی بـه عنـوان جامعـه    ،محیط اجتماعی. جوامع پیش از مدرن است

تجربـۀ  . اد داردهـا و اعتمادپـذیري افـر    گیـري  بسزایی بر تصمیم تأثیر ،هاي مشخص نیت

تواند به تقویت یا تضعیف اعتمادهـاي   ارتباطات موفق یا ناموفق در یک جامعۀ محلی می

دهی شده  کید بر اهمیت روابط محلیِ سازمانأت ،در اینجا منظور«. شخصی منجر شودبین

مکانی دگرگـون   -دار زمانی جایی که هنوز مکان بر اثر روابط فاصله، بر مبناي مکان است

محیطـی محلـی   ، از جمله بیشتر شهرها، هاي پیش از مدرن در بیشتر محیط. است نشده

اي است که پهنـۀ مکـانی محـدود آن مایـۀ      بافتههاي روابط اجتماعی درهم جایگاه رشته

روي و سـفرهاي طـولانی   کـوچ ، هـاي جمعیـت   مهـاجرت . شـود  استحکام این روابط مـی 

امـا در مقایسـه بـا     .ن بسیار رواج داشتنددر دوران پیش از مدر، بازرگانان و ماجراجویان

، انـد  پـذیر سـاخته   هاي منظم و فشردة تحرك که وسایل حمل و نقل مدرن امکان صورت

محلیـت در  . متحرك و منزوي بودند اکثریت مردم در دوران پیش از مدرن به نسبت غیر

هـایی اسـت کـه در     کانون و باعث امنیـت وجـودي بـه شـیوه    ، هاي پیش از مدرن محیط

   .)88: 1399گیدنز، ( »اند از بین رفته شرایط مدرنیت اساساً

کنند و در تعاملات روزمـره بـا یکـدیگر     وقتی افراد در یک اجتماع محلی با هم زندگی می

توانـد امکانـات و    اجتماع محلی مـی . شود تقویت میآنها   اعتماد اجتماعی بین، همکاري دارند

 ،اجتمـاع محلـی  . شـود  ث ایجاد اعتماد بین افراد میهاي اجتماعی را فراهم کند که باع فرصت

کنـد کـه ایـن نیـز بـه       فـراهم مـی   هاهتبادل اطلاعات و تجرب، فضایی براي تعاملات اجتماعی

هـاي   تواند با ایجاد فرصـت  همچنین اجتماع محلی می. کند تقویت اعتماد اجتماعی کمک می

  .ماعی را افزایش دهداعتماد اجت، هاي مشترك گیري مشارکت و همکاري در تصمیم

  شناسی مذهبی کیهان

 .ایجــاد اعتمــاد و اطمینــان اســت، یکــی از کارکردهــاي مهــم دیــن در طــول تــاریخ
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تفسیرهاي اخلاقـی و عملـی از زنـدگی اجتمـاعی و نیـز جهـان        ،شناسی مذهبی کیهان«

اندیشۀ اتکـا  . کنند محیطی از امنیت ارائه می ،منانؤدهند که براي م طبیعی به دست می

. هاي مذهبی گوناگون است ویژگی مشترك باورداشت، ها یا نیروهاي فراطبیعی به هستی

تنها خدایان و نیروهاي مـذهبی  نه. دهندة اعتماد به چند شیوه است وسیلۀ سازمان ،دین

بلکه کارگزاران مـذهبی  ، سازند منان فراهم میؤهاي قابل اتکاي مشیتی را براي م حمایت

تـرین کارشـان ایـن اسـت کـه       مهم ،هاي مذهبی باورداشت. دهند ینیز این کار را انجام م

کننـد و چهـارچوبی را فـراهم     اعتماد تزریق مـی  ،ها به تجربۀ رویدادها و موقعیت معمولاً

آنهـا   تـوان تبیـین کـرد و در برابـر     ها را مـی  این رویدادها و موقعیت، سازند که در آن می

مذهبی در افـراد   ها و اعتقادات ه ارزشبنابراین هرچ. )90: 1399گیدنز، ( »واکنش نشان داد

تر خواهد بـود؛ زیـرا افـراد     بینی تر و قابل پیش سنجیده، تر مطمئنآنها  رفتار، تقویت شود

به همین دلیـل هـم امکـان     .کنند رفتار می  شان هاي اعتقادي دار در قالب چهارچوبدین

کننـد و ارتباطـات    اد میاعتماد به این افراد بیشتر است و هم خود به دیگران بیشتر اعتم

  .سازند تر می هزینه تر و کم اجتماعی را آسان

  سنت

سـنت  ، هـاي جوامـع پـیش از مـدرن     چهارمین زمینۀ عمدة روابط اعتماد در فرهنگ

ثبات و محتـرم بـودن دلالـت    ، شناسی بر مفاهیم استمرار لاح سنت در جامعهطاص. است

اي ظاهر شده  جمعی است که در دوره  اي از مفاهیم خرد دارد و به معناي سلطۀ مجموعه

هـا را تشـکیل    ناخودآگاه تاریخی انسـان ، محتواي قوي و ارزش ماندگار داشتنو به دلیل 

هـا و همچنـین مجموعـۀ آداب و     انتقال تجربۀ اجتماعی و معنـوي گـروه  ، سنت. دهد می

بـه  ، سـنت بـرخلاف دیـن   «. شود هاي ناب را نیز سبب می ها و آرمان ارزش، باورها، رسوم

دهـی ایـن   بلکه به شیوة سازمان، ها و عملکردها ارجاع ندارد مجموعۀ خاصی از باورداشت

شـیوة متمـایزي از    ،سـنت . ویژه در رابطه با زمان راجع استبه، ها و عملکردها باورداشت

هاي مستقیمی براي کـنش در راسـتاي    که دلالت( کند تنظیم گذشت زمان را بازتاب می

  . )91: مانه( »)مکان نیز دارد

دهد که همـۀ اعضـا    این نشان می، ها پایبند باشند وقتی افراد در یک جامعه به سنت

 در بـین  مقید هستند و این موضوع باعث ایجـاد اعتمـاد  ، هاي مشترك به قوانین و ارزش
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توانند به عنوان راهنمایی براي رفتارهاي اجتماعی عمل کننـد و   ها می سنت. شود میآنها 

هـا بـه عنـوان یـک مبنـاي       همچنـین سـنت  . اد همبستگی در جامعه کمک کنندبه ایج

کننـد و باعـث ایجـاد اعتمـاد بـین       مشترك براي ارتباطات و تعاملات اجتماعی عمل می

، هـاي مشـترك در جامعـه    ها بـا ایجـاد هویـت و ارزش    به طور کلی سنت. شوندمیافراد 

  .کنند اعتماد اجتماعی را تقویت می

  از دیدگاه گیدنزانواع اعتماد 

: تـوان بـه سـه نـوع تقسـیم کـرد       گیدنز در باب اعتماد را می هايهبه طور کلی نظری

  .شخصی و اعتماد انتزاعی یا نهادي اعتماد بین، اعتماد بنیادي یا پایه

  اعتماد بنیادي

که رفتـار و اعمـال مـا را     نسبت به خود و دنیاي اطراف نگرشی است ،اعتماد بنیادي

افـراد و امـور    تـوان بـه   گردد که مـی  اي می دهد و سبب وجود اندیشه ر میقرا تأثیرتحت 

یکـی از   ،امنیت وجـودي «. استمرار و ثبات خواهد داشت ،جهان اعتماد کرد و این اعتماد

ایـن اصـطلاح بـه اطمینـانی     . هاي مهم احساس امنیت به معناي وسیع آن اسـت  صورت

هاي اجتمـاعی و   ت خود و دوام محیطها به تداوم تشخیص هوی راجع است که بیشتر آدم

احسـاس اعتمادپـذیري اشـخاص و چیزهـا کـه بـراي       . مادي کنش در اطراف خود دارند

 .براي احساس امنیت وجودي نیـز اهمیـت بنیـادي دارد   ، مفهوم اعتماد بسیار مهم است

 »شناختی پیوند نزدیکی با هـم دارنـد  براي همین است که این دو احساس از جهت روان

   .)80: 1399، گیدنز(

بلکـه پدیـدة عـاطفی    ، نه یک پدیدة شـناختی ، این احساس امنیت و احساس اعتماد

در  هاي چنین امنیتی را که بیشتر مردم سرچشمه«. است و در ناخودآگاه افراد ریشه دارد

بایـد در برخـی   ، کننـد  هاي احتمـالی احسـاس مـی    در ارتباط با خودپرسی، بیشتر مواقع

یـک   ،شـان  هاي بهنجـار در اوایـل زنـدگی    آدم. کودکی پیدا کرد هاي خاص دوران تجربه

هـاي وجـودي را    پـذیري  شود که ایـن آسـیب   مقدار اعتماد اساسی به خوردشان داده می

شـوند   ها نوعی تلقیح عاطفی می آدم، یا به عبارت و استعارة دیگر. کند سرکوب یا کند می

حفاظـت  ، ها بالقوه در معرض آنهایند نهاي وجودي که همۀ انسا را در برابر دلهرهآنها  که

شخصیتی است که مواظبـت اساسـی را در کـودکی بـه عهـده      ، عامل این تلقیح. کند می
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ایمــان بــه عشــق فــرد . همــان مــادر اســت ،هــا ایــن شخصــیت بــراي بیشــتر آدم .دارد

جوهر اعتقاد به نوعی پایبندي است که اعتماد بنیادي و همـه  ، کننده در کودکی مواظبت

   .)82-81: 1399، گیدنز( »اعتماد بعدي به آن نیاز دارندگونه 

اعتمـاد پایـه   ، اجتمـاعی  -اعتماد بنیادي با آنچـه اریکسـون در مراحـل رشـد روانـی     

اریکسون معتقد است که اعتماد بنیادي در مراحـل اولیـۀ زنـدگی    « .ارتباط دارد، داند می

را بـا مـادر برقـرار    نخسـتین رابطـه    کـودك معمـولاً  ، به اعتقـاد او . گیرد انسان شکل می

اگـر مـادر بـه نیازهـاي      .کودك باید بتواند در کنار مادر احسـاس امنیـت کنـد   . سازد می

از آن پس ، مین کندأعشق و امنیت کافی براي او ت، جسمانی کودك پاسخ دهد و محبت

نگرشی که نظـر کـودك دربـارة     ؛کودك شروع به پرورش دادن حس اعتماد خواهد کرد

هـاي   گیریم کـه از مـردم و موقعیـت    ما یاد می. شخص خواهد کردخودش و دیگران را م

-13: 1380، امیرکـافی ( »تداوم و یکنواختی داشته باشیم، انتظار ثبات ،موجود در محیطمان

اي اساسی بـراي انـواع اعتمـاد در دوران بزرگسـالی اسـت و در       پایه، اعتماد بنیادي .)14

تمادهاي دوران بزرگسـالی بـا مشـکل    گیري اع شکل، صورت فقدان آن در دوران کودکی

  .مواجه خواهد شد

  شخصی اعتماد بین

شود کـه در پیونـدها و روابـط     دار به آن روابط اعتمادي اطلاق می هاي چهره پایبندي

 ،شخصی اعتماد بین«. شوند حضوري آشکار و حفظ می شده در شرایط هم اجتماعی تثبیت

ایـن  . دهـد  ه چهـره خـود را نشـان مـی    شکل دیگري از اعتماد است که در روابط چهره ب

بسـیاري از   ،سازد و با کاستن از حالت دفاعی موانع ارتباطی را مرتفع می ،شکل از اعتماد

، اي از تعـاملات میـان عشـاق    حـوزه  ،شخصی اعتماد بین. شود را موجب می مؤثرتعاملات 

معلـم و   ،سرپرست و کـارگر ، همکاران و همچنین اعتماد میان رییس و کارمند، دوستان

به لحاظ . گیرد می بر را در... راننده و مسافر و، پزشک و بیمار، فروشنده و مشتري، شاگرد

اعتمادکننـده و فـرد    :حداقل دو نفر حضـور دارنـد  ، نظري در یک رابطۀ مبتنی بر اعتماد

هاي متفـاوتی   تواند واکنش بالقوه می، )امین( فرد مورد اعتماد ،در این رابطه. مورد اعتماد

هـاي مثبـت و    واکنش :را به دو دستۀ کلی تقسیم نمودآنها  توان که می خود بروز دهد از

هـاي مثبـت    کند کـه احتمـال انجـام واکـنش     هنگامی فرد اعتماد می. هاي منفی واکنش
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هاي منفی نادیده گرفته  بیشتر باشد و در مقابل اطلاعات مربوط به احتمال انجام واکنش

   .)15-14: 1380، امیرکافی( »شود

ها  روییهروب« .امکان برقراري دارد، و هم بیگانگان شخصی هم بین آشنایان بین اعتماد

اي نیاز دارند کـه بـه    یافته هاي تعمیم به عرف، چه با بیگانگان و چه با آشنایان و نزدیکان

توانـد در   شخصـی مـی   اعتماد بـین  به طور کلی )71: 1399، گیدنز( »حفظ اعتماد مربوطند

افزایش همکاري و تعامل مثبت در جوامـع و حـل مسـائل    ، صیبهبود کیفیت روابط شخ

گـذاري اطلاعـات و    تواند به اشتراك شخصی می همچنین اعتماد بین. باشد مؤثراجتماعی 

از سـوي  . قـرار دهـد  آنهـا   هاي جدیدي را پیش روي منابع بین افراد کمک کند و فرصت

عـدم همکـاري و   ، اه ـ توانـد منجـر بـه بـروز تـنش      شخصی مـی  کاهش اعتماد بین، دیگر

  . اختلافات در روابط شخصی و اجتماعی منجر شود

  اعتماد انتزاعی

شـود کـه در پیونـدها و     دار به آن روابط اعتمادي اطـلاق مـی   چهره غیر هاي  پایبندي

. شـود  حضوري و انتزاعی آشکار و ایجاد می هم شده در شرایط غیر روابط اجتماعی تثبیت

کننـد کـه نهادهـاي از     ها در وضعیتی زندگی می ي از آدمتعداد زیاد، در شرایط مدرنیت«

، سـازد  اي که عملکردهاي محلی را به روابط اجتماعی جهـانی مـرتبط مـی    شده  جا کنده

هاي نمادین نظیر  نشانه ،به نظر گیدنز. دهند هاي عمدة زندگی روزانه را سازمان می جنبه

هـاي   بر اثر توسعۀ نظام. باشند میهاي انتزاعی  ترین نظام عمده، هاي تخصصی پول و نظام

بـراي زنـدگی   ، شخصی و نیز اعتمـاد بـه دیگـران ناشـناس     اعتماد به اصول غیر، انتزاعی

. تفـاوت دارد  ،شخصی بـا اعتمـاد بنیـادي    این نوع اعتماد غیر. شود اجتماعی گریزناپذیر می

تخصصی اسـت  هاي انجام دادن کار فنی یا مهارت  نظام، هاي تخصصی منظور گیدنز از نظام

بـه نظـر   . دهنـد  هاي مادي و اجتماعی زندگی را تشکیل می هاي وسیعی از محیط که حوزه

اطمینــان بــه : مســتلزم اطمینــان دوگانــه اســت، هــاي انتزاعــی اعتمــاد بــه نظــام، گیــدنز

هـایی کـه    گردانند و اطمینان به دانش یـا مهـارت   اعتمادپذیري افراد خاصی که نظام را می

بـه   143 و 103: 1377، مـان ه( »ي بـه آن ندارنـد  مؤثرگونه دسترسی  هیچ ،متخصص افراد غیر

نهادها و افراد مرتبط ، دولت، اعتماد مردم به حکومت، گیدنز .)110: 1401، نقل از فهندژسعدي

  .آورد اعتماد انتزاعی به حساب می، ی از اعتماد سیاسی استئبا آنها را که در واقع جز
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  اصلی بحث

داسـتان بـر محـور شخصـیت مرگـان       ،اسـت  »چاي خالی سـلو ج« ،نام کتاب هرچند

، تـرین شخصـیت ایـن رمـان اسـت و حـوادث       مهم، »سایه برهنه و بی«مرگان . چرخد می

در بـین اهـالی   . یابنـد  وجـود او رنـگ و معنـا مـی     در سایۀ، ها و دیگر شخصیت هاجریان

اگر عشـقی   .شود گونه عشق و تعلق خاطري دیده نمی هیچ، نام و نشان زمینج روستاي بی

از کلاه گذاشتن بر سـر هـم و دیگـر     ،مردم روستاي زمینج. محکوم به فناست، هم هست

هیچ ابایی ندارند و گرفتار نـوعی جهـل و   ... ربا و، اخلاقی و ناپسند مانند قمار اعمال غیر

سایۀ ، فقر فرهنگی و فقر اخلاقی در سرتاسر داستان، فقر مادي. پرستی هم هستند خرافه

لجنـزاري بـیش   ، به طـوري کـه از زمیـنج   ، ا روي همه چیز و همه کس گستراندهخود ر

دري و هجرت است کـه پیـروز از میـدان مبـارزه      دربه، اعتمادي نمانده است و در آخر بی

  .آید بیرون می

  خلاصۀ رمان

روایتگر زندگی مردمان روستایی  ،آبادي به قلم محمود دولت »جاي خالی سلوچ«رمان 

سلوچ کـه دیگـر تـوان تهیـۀ      .شود زمینج است که با هجرت سلوچ آغاز میکویري به نام 

کنـد و   خـانوادة خـود را رهـا مـی    ، در یک صبح سرد زمسـتانی ، مایحتاج زندگی را ندارد

هـاي   ماند بـا سـه فرزنـد بـه نـام      می مرگان، همسر او، بعد از رفتن سلوچ. شود ناپدید می

اند و گریبانگیر مرگـان و   راه سلوچ فرار نکردههایی که هم روزي ابراو و هاجر و سیه، عباس

شـود و   هاي بسیاري را متحمل می مرارت، مرگان براي گذران زندگی. شود فرزندانش می

  . کند دریغ نمی، از انجام هیچ کاري حتی کندن قبر

هاي اهـالی روسـتا بـه نـام خـدازمین را در سـر        خرید زمین، کدخدا و بزرگان زمینج

از دولـت وام کلانـی بگیرنـد و پسـته پـرورش      ، هـا  سازي زمین ا یکپارچهتا ب، پرورانند می

مالکـان  . یابـد  زمینۀ زندگی اجتماعی و اقتصادي در روستا بـه تـدریج تغییـر مـی    . بدهند

مالکـان بـراي یـافتن    خرده. کنند از روستا مهاجرت می ،فروخته هاي خود را زمین، اصلی

تلمبه و چاه عمیـق را بـه روسـتا    ، تراکتور، بانکیپاي وام ، هاي تازه براي درآمد بیشتر راه

وضعیت روستا را به مراتب بدتر ، اطلاعی آنان و سودجویی بعضی افراد اما بی .کنند باز می

کدخـدا و  . شـود  ربایـد و ناپدیـد مـی    وام را مـی ، یکی از شرکا به نام میرزاحسـن . کند می
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اي که در روستا پـیش آمـده    ازههاي ت مانند و مشکلات و درگیري مالکان زمینج میخرده

سلوچ را در معـدنی   شنیده است امان مولا، مرگان که از برادرش ،در پایان داستان. است

کنـد و   از روستا مهاجرت می، مانند بسیاري از اهالی زمینج، همراه ابراو، در شاهرود دیده

  .شود راهی پیدا کردن سلوچ می

  اعتماد بنیادي

کننـد و از   نقش مهمی در تحولات اجتماعی ایفا مـی ، عیتزنان به عنوان نیمی از جم

توان بازتابی پررنگ از حضـور اجتمـاعی    می، اند آنجایی که ادبیات را آیینۀ اجتماع دانسته

-بـه  این نقش و حضور اجتماعی در ادبیات معاصر فارسی. آنان در آثار ادبی مشاهده کرد

دگان مختلف بنـا بـه اقتضـائات زمـانی     اي یافته و نویسن نمود گسترده، ویژه رمان معاصر

توانـد منبعـی بـراي مطالعـۀ موقعیـت و       مـی  »جاي خالی سـلوچ «رمان . اند بدان پرداخته

  . جایگاه زن روستایی در خانه و اجتماع در دوران پهلوي دوم باشد

نمونۀ واقعی یک دختر روستایی در دهۀ چهـل و پنجـاه   ، دختر سلوچ و مرگان، هاجر

وز دوران کـودکی خـود را سـپري نکـرده اسـت کـه قربـانی جامعـۀ         او هن. شمسی است

. از او شخصـیتی تسـلیم و منفعـل سـاخته اسـت     ، انگاري هـاجر  ءشی. شود مردسالار می

حق و حقوقی هم ندارد و برادرش براي رسیدن به اهداف خـود  ، کودکی که علاوه بر پدر

امـا هـاجر تسـلیم     .زنـد  یاو را به طرز مرگبـاري کتـک م ـ  ، اعتمادي به مادر و به علت بی

کنـد و محـل پنهـان کـردن      شود و به اعتماد مادرش خیانـت نمـی   خواستۀ برادرش نمی

   .دهد ها را لو نمی مس

مـادرش  . گریسـت  خفه مـی ، بلند نه. اش واشده بود هاجر تازه سر گریه«

یـک  . داشـت  هاجر هنوز پا پـس مـی   .کشید بند دست او را گرفته بود و می

گرچه خود را در پنـاه  . لرزاند زانوهایش را می، تر برادر بزرگبیم از ، جور بیم

تـابی   داشـت و بـی   پـا پـس مـی   . آسوده نبـود  دلاما باز هم ، مادر گرفته بود

  . )74: 1393، آبادي دولت( »کرد می

هـا را درون خـانواده    هـا و تبعـیض   ترین سـتم دشـدی ، اعضا اغلبهاي فقیر  در خانواده

امنیت روانی ، هنگامی که امنیت اقتصادي در خانواده وجود نداشته باشد. کنند تجربه می

هاي صـمیمیت و نیـاز بـه دوسـت      شود و رشته می هم وجود ندارد و بنیان خانواده ویران
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هـاي   اهمیت شبکهکاهش «. گسلد از هم می، داشته شدن که زیربناي روابط خانواده است

یکـی دیگـر از پیامـدهاي    ، هاي ارتبـاطی در خـانواده   شبکه، اجتماعی و در بعدي خردتر

افراد خانواده به طور مستمر و به راحتی پیونـدهاي خـود   . کاهش سرمایۀ اجتماعی است

همسایگان و همکـاران بـه   ، دوستان، خواهران با برادران ،والدین و فرزندان، را با همسران

اي سسـت و   گسلند و روابط میـان افـراد بـه طـور فزاینـده      اعتماد متقابل می خاطر عدم

   .)108 -107: 1387، میرآشتیانی و فاضل( »شود سطحی می

به طـور  . دهد قرار می تأثیراعتماد بنیادي کودکان خانواده را تحت ، این شرایط بغرنج

. در کودکـان اسـت   هاي اعتماد بنیادي ترین جنبه یکی از اصلی ،مشخص اعتماد به نفس

هاي خود اعتمـاد کننـد و از    توانند به خود و توانایی کودکان با داشتن اعتماد به نفس می

با اعتماد بـه نفـس   ، ها ها و مواجهه با چالش گیري هاي جدید نهراسند و در تصمیم تجربه

تـرین فرزنـد    کوچـک  ،هـاجر . بالا براي رفع مشکلات و دستیابی به موفقیت اقـدام کننـد  

بهـره   بـی ، ان از اعتماد بنیادي در خانواده از سوي مادر و پدري که او را تـرك کـرده  مرگ

بسا با تحقیرها کنند و چه برادران او نیز نقش مثبتی در جبران این کمبود ایفا نمی. است

هـاجر کـه اعتمـاد بنیـادي در کـودکی      . زننـد  هاي فیزیکی خود به آن دامن مـی  و تنبیه

 ـ، دریافت نکرده بـراي او چالشـی    ه نفـس کـافی نـدارد و هـر مشـکل کـوچکی      اعتماد ب

از بـرادران و گـاه مـادر خـود واهمـه دارد و      ، هـا  کند و بیش از غریبه هراسناك جلوه می

  .همواره ترس و انفعال بر تمام گفتار و رفتار او سایه افکنده است

سـر  آنها  اگر آتش تیار نشده بود و. شناخت برادرهاي خود را می، هاجر«

آنچـه در هـاجر   . بـیم . معلوم نبود که کـاریش نداشـته باشـند   ، سیدندر می

از ، و بـیش از همـه  ، بیمی کـه از همـه  . بیم بود، نیرومندتر از هر حسی بود

آتـش اگـر درسـت    ! نـه ، نه که مادرش را به هیچ شمارد. برادرهایش داشت

دست کم چند تا تپ توي سرش . گذاشت مرگان هم نامرادش نمی، شد نمی

ها گر بگیرند یا او  چندان که پنبه چوب. دمید پس هاجر فوت می. دکوبی می

  . )111 -110: 1393آبادي،  دولت( »را نفس بیفتد

، انـد  ویژه زنان روستایی همواره مورد ظلم و ستم جامعۀ مردسالار قرار گرفتـه زنان به

از شـرایط   اند به مانند مـردان  جایگاهی نازل داشته و نتوانسته، به علت فقر و غلبۀ سنت
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در بنـد جهـل و   ، به علت فقـر  این زنان عمدتاً. بهتري برخوردار شوند و به آرامش برسند

در غیـاب  . بیراهه کشانده استبه ستم و ظلم مردان آنان را  نادانی خود اسیر مانده و گاه

کمبود پدر را  بایست هم مادر و هم پدر هاجر است و در حالت طبیعی می، مرگان، سلوچ

اي که  هاي اقتصادي ها و نگرانی مشغولی اما دل ؛ن کند و بار آن را به دوش بکشدنیز جبرا

او را بـه یـک   ، بـرد  رو بـه اضـمحلال مـی   ، خانوادة سلوچ را در نبـود سرپرسـت خـانواده   

دارد؛ و آن شـوهر دادن او بـه    زندگی و آیندة دختـرش وامـی  باره گیري اشتباه در تصمیم

هاجر هنـوز  . گناو است به نام علی، روستا حمام دارد مردي عیالوار و همسن پدرش که در

درگیـر یـک ازدواج   ، تلقیح عاطفی نشده و اعتماد بنیـادي را دریافـت نکـرده    ،در خانواده

هـاجر در  . شود زده می تأییدمهر  ،انگاري زن و مالکیت مرد بر آن ءشود و شی اجباري می

هاي او و  مسبب اصلی گرفتاري کهکند  که داستان اینگونه القا می- سن کم در غیاب پدر

نداشـتن  اما بـه دلیـل    ؛شود هاي روانی و اجتماعی جدید می درگیر آسیب -خانواده است

شود و بـه ایـن ازدواج    منفعالانه تسلیم خواست مادر می، اعتماد بنیادي و اعتماد به نفس

  . دهد تن می

بـه  از جا برخاسـت و بـه پسـتو رفـت و زانـو       نگران دختر خود ،مرگان«

بال پرده را میان دهانش فرو بـرد تـا صـداي     ،هاجر. زانوي دخترش نشست

  . )189: 1393آبادي،  دولت( »تر شب. پستو سیاه بود. خود را خفه کند

 .شخصیت مرگان به عنـوان قربـانی در نظـر مخاطـب جلـوه کنـد      ، شاید در نگاه اول

تـر بـه    اما اگر دقیق .خانه را ترك کرده است ،مرگان طرد شده و همسرش بدون اطلاع او

نمایندة قربانیـان  ، دختر مرگان بیش از همۀ اعضاي خانوادة سلوچ ،هاجر، داستان بنگریم

هاي پدرانـه   هاجر از حمایت. فقر فرهنگی و اقتصادي در دهۀ چهل و پنجاه شمسی است

ازدواج او عـاري از درایـت و عقلانیـت و همـراه بـا      باره برخوردار نیست و تصمیم مادر در

اگر مادر به نیازهاي جسمانی و روانی کودك به طـور مناسـب پاسـخ دهـد و     . شار استف

در این صورت کودك احساس اعتماد را پرورش ، مین کندأعشق و امنیت کافی ت، محبت

ثبـاتی داشـته    توجه باشد یا رفتـار بـی   از سوي دیگر اگر مادر طردکننده و بی. خواهد داد

بیمنـاك و مضـطرب خواهـد    ، پرورش داده و بدگماناعتمادي را  کودك نگرش بی، باشد

اعتمـادي در هـاجر حتـی     گیري بی اسباب شکل، توجه مرگان ثبات و گاه بی رفتار بی. شد
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منفعـل و  ، خـورده  تـرس ، هاي داستان هاجر در غالب صحنه. نسبت به خانوادة خود است

  .کند مضطرب عمل می

، تـرش خسـبید  هـا از جـاي خـود پریـد و روي دخ     مرگان مثل دیوانـه «

هـیچ   مشتش را گره کرد و بی، موهاي نرم دخترك را به دور دست پیچانید

. خشم امان زن را بریده بـود . اي بر سر و شانه و گردة او فرو کوفت ملاحظه

دخترك داشـت از نفـس   . زد فقط می. یافت به کار خود فکر کند مهلت نمی

هـاي   ت و مشـت کناري نشس ـ، افتاد که مرگان از روي پشت او برخاست می

هـق زار   خود را نفرین کرد و هـق ، اش را بر سر و روي خود کوبید کردهگرده

هاجر همچنان سر جاي خود بر زمـین  . هاي هاجر شد قاطی گریه، اش گریه

  . )197: 1393آبادي،  دولت( »نالید چسبیده مانده بود و به دشواري می

ل تـاریخ بـر اثـر عوامـل     یکی از نهادهاي مهـم اجتمـاعی اسـت کـه در طـو      ،خانواده

اجتماعی جوامـع بـر    -هاي اقتصاديدگرگونی تأثیر. است گوناگون دستخوش تغییر شده

هـاجر  . است مستثنی نبوده تأثیراست و خانواده نیز از این  ناپذیرنهادهاي اجتماعی انکار

نداشتن درآمد ثابت مادر و وضعیت نابسـامان شـغلی و   ، به دلیل غیبت سرپرست خانواده

دهـد کـه پیامـدهاي جسـمی و روانـی       تن به یک ازدواج اجباري می، اقتصادي برادرانش

بیش از هر شخصـیت دیگـري بـراي     ،»جاي خالی سلوچ«. باري براي او در پی دارد فاجعه

اگر کـودك و  . بیند آسیب و لطمه می، آور است و بیش از همه از آن هاجر دردناك و رنج

دچـار بحـران و آشـفتگی    ، هویتی شکست بخورد بینوجوان در احساس هویت در مقابل 

هویتی فـردي بـراي هـاجر فـراهم اسـت و او را در       هاي بی تمام زمینه. شود شخصیت می

او به مرور اعتماد خود را به مـادر هـم از دسـت    . کشاند هویتی می اعتمادي و بی ورطۀ بی

ات اقتصادي و اجتمـاعی  تقصیرترین قربانی تغییر ترین و بی پناه بی، ترین دهد و مظلوم می

در کـودکی و بـه   ، پیوندد که در آن دوره شود و به خیل عظیم دخترانی می در روستا می

به نزد مـادر   ،هاجر در شب زفاف از خانۀ شوهر گریخته. اند اجبار والدینشان ازدواج کرده

  :دهد آورد و ناله سر می پناه می

من را به کی ! رم مادرمی می. ترسمخیلی می. ترسم می! ترسم مادر می -«

چرا من را بـه   ،شو دادي؟ این کیست؟ این کیست؟ چرا من را به این دادي
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مـادر  ! خیلـی ! ترسـم  من خیلی می... این دادي؟ کیست این؟ کیست؟ مادر

امـا  . داد دلداریش باید می. تفگ باید چیزي می. سر دختر را به سینه گرفت

مـادرت برایـت بمیـرد گـل     «گفت  چه بگوید؟ کو زبان حرف؟ شاید باید می

 ذهـن . اما مرگان مهلت این نیافت تا حـرف و سـخنی بـه یـاد بیـاورد      .»من

  . )284: 1393آبادي،  دولت( »زند گاهی یخ می

  شخصی اعتماد بین

رواج و . شخصـی اسـت   تضـعیف اعتمـاد بـین   ، هاي اجتمـاعی  ترین آسیب یکی از مهم

فـزایش و گسـترش سـوگند در    ا، رسمیت یـافتن دروغ در مناسـبات فـردي و اجتمـاعی    

زدگـی و   عـوام ، گریـزي  قـانون ، گرایـی  رابطـه ، تظاهر و ریا، فردگرایی، سوءظن، ها گفتمان

شخصـی  هایی از بحران اخلاقی و نبود اعتمـاد بـین   نشانه، گویی تملق و گزافه، فریبیعوام

تمـامی  . سـت ا مضـمونی تکـراري  ، اعتمادي در روستاي زمینج روایت بی. در جامعه است

اهـالی زمیـنج چنـان بـه یکـدیگر      . اعتمـادي اسـت   رویدادها بیانگر سـطح بـالایی از بـی   

کنند و بـراي قـرض دادن و    زده عمل می بسیار وحشت، اعتمادند که هنگام داد و ستد بی

روابـط هولنـاك و   ، »جاي خالی سلوچ«آبادي در  دولت. خواهند نشانی می ،گرفتن یک انبر

ذارد که هـیچ نشـانی از اعتمـاد در آن نیسـت و طوفـان      گ انگیزي را به نمایش می هراس

  . نوردد رحمی درمی روستاي زمینج را با بی، اعتمادي جامعۀ کوچک بی

برو در خانۀ ما بـه مـادر   : گو را گرفت و به ابراو گفتوسالار میانۀ گفت«

بگـو بـه همـان    . بـرو . علیرضا بگو آن انبر دسته کوتاه را از پرخو بردار و بده

  . )28: همان( »برو. ه دیشب دانۀ هندوانه تفت داده بودیمنشانی ک

تـرین سـطح    عنصر حیاتی در جامعه و مایۀ دوام و قوام آن است و ابتـدایی  ،ارتباطات

لـزوم اعتمـاد متقابـل لحـاظ شـده و اعتمـاد        ،در ارتباط ناب. شود آن از خانواده آغاز می

شـخص هـم   ، براي ایجاد اعتمـاد . دمتقابل نیز به نوبۀ خود رابطۀ نزدیک با صمیمیت دار

کـم در محـدودة رابطـه مـوردنظر قابـل       باید به دیگري اعتماد کند و هم خـودش دسـت  

ویژه عبـاس  اعتمادي در خانوادة سلوچ در رابطۀ مرگان با پسرانش به اوج بی. اعتماد باشد

مرگان چنان درگیر حل و فصل مشکلات اقتصادي و حفظ اندك میـراث  . شود آشکار می

چنـدان عقلانیتـی از خـود    ، نواده است که خواسته یا ناخواسته در برخورد با پسرانشخا
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. داننـد  پسـران نیـز او را مـورد اعتمـاد نمـی      کنـد و متقـابلاً   دهد؛ اعتماد نمـی  نشان نمی

غایـت  رسـد و بـه   ها و تظاهرها در این خانواده به اوج خود مـی  گوییدروغ، ها کاري پنهان

برد و اعضاي این خانواده را بیش از پـیش از   میت را از بین میشود و صمی ساز می مشکل

  . سازد هم دور می

مرگـان   !اي ننـه؟  ها را کجا قایم کرده مس: عباس کنار اجاق زانو زد و گفت«

تـو  ! میان جهنم: فریاد کرد، که تاکنون فغانش را در سینه پنهان داشته بود

آنکـه از کـوره در    اس بـی عب ـ !گویی؟ بگذار به حال خود بمیرمدیگر چه می

 .اي ها را یک جـایی قـایم کـرده    تو مس. ها را شنیدم همۀ حرف: گفت، برود

چـرا داري   ،اي ها را کجا برده نگفتی مس: عباس بند دست مادرش را گرفت

رود؟ آن  اي؟ کـه سـر مـن کـلاه مـی      دهی؟ چی خیال کرده کوچه غلط می

  . )66: 1393آبادي،  دولت( »پشت قبالۀ تو که نیست. ها مال من هم هست مس

دروغ و ، فسـاد ، قـانونی  اخلاقی و غیر تواند باعث بروز تمایل به رفتارهاي غیر فقر می

دار  فروشی شود که همگی از عواملی هستند که اعتماد بـین اشـخاص را خدشـه    سیاست

 تمام روابط اعضـا را ، فقري که بر سر خانوادة سلوچ در نبود او سایه افکنده است. کند می

عبـاس و  ، دو بـرادر  ویژهالشعاع خود قرار داده است؛ در حدي که اعضاي خانواده به تحت

ترین کارها هم به همدیگر اعتمـاد ندارنـد و    پاافتاده گوها و پیشوترین گفت در ساده، ابراو

ویژه اگر پاي مسـائل مـالی در   به .کنند گویی و ناراستی میمدام یکدیگر را متهم به دروغ

ناگفتـه  . هـا نسـبت بـه همـدیگر ابـایی ندارنـد       ها و سـوءظن  از بدترین گمان، میان باشد

براي همسـر  ، پیداشت که در شرایط سخت و دشواري که بعد از ترك خانواده توسط پدر

  . شک حفظ اعتماد در بحبوحۀ تنگدستی دشوار است بی، و فرزندان سلوچ به وجود آمده

، آنکه به برادر نگاه کنـد  عباس بی ها را دادي به شیره؟ همۀ پول: ابراو گفت«

تر باشـد اگـر    از گه سگ هم نجس: ابراو گفت اش مگر چقد بود؟ همه: گفت

بـراي   !باشـد : اعتنا گفـت  عباس بی !شاهی از پول من را بالا کشیده باشی ده

حتی . تر بود که عباس همۀ پول را شیره نخریده است ابراو از روز هم روشن

که عباس توي شیره آب  -گمانی نزدیک به یقین- توانست گمان کند او می

  . )115 -114: همان( »قاطی کرده است
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اعتمادي و عـدم اطمینـان را در بـین     بی، مستقیم تواند به طور مستقیم و غیر فقر می

راهبردهـاي اجتمـاعی و   ، افراد تقویت کند و بـه ایجـاد آثـار منفـی در روابـط اجتمـاعی      

شبه ره صدساله هاي گسترده بین کسانی که یک رابريناب. پیوندهاي اجتماعی منجر شود

مین نیازهـاي اساسـی   أهنـوز در ت ـ ، هـا تـلاش   روند و گروه بسیاري که با وجود سـال  می

عبـاس نمونـۀ بـارز    . بـرد  اعتمـاد مـردم بـه یکـدیگر را از بـین مـی      ، اند شان مانده زندگی

در او بسـیار پـایین   شخصی و انتزاعی  بین، شخصیتی است که هر سه نوع اعتماد بنیادي

خواهد تمام زندگی خود را از  جزء خود اعتماد ندارد و می، چیز کس و هیچاست و به هیچ

گـویی و سـوگندهاي   دروغ، کاري پنهان. ها تاحد ممکن پنهان کند روستایی خانواده و هم

  .خورد به چشم می در رفتار و گفتار عباس، مکرر در بالاترین سطح

همچنـان در مشـت   ، که از داماد آقاملک گرفته بود هایی را عباس اسکناس«

. خواسـت در دیـدرس باشـند    نمـی . دانسـت چکارشـان کنـد    فشرد و می می

او نبایـد روي  . چیزهیچ. هایش در دیدرس باشند خواست پول وقت نمی هیچ

خواسـت   همیشـه دلـش مـی   . کـرد  همیشه چیزي را پنهان مـی . بود روز می

. خت خود را در قمار؛ یا برد خود را در قماراگر شده با. چیزي را پنهان کند

یکی از کارهایی که عبـاس بـه آن   . کم چند قرانش رادست، اش نه اگر همه

چیـز  هـیچ ، اگر شده این چیز. پنهان کردن چیزي از دیگران بود، دلبند بود

چنـدان در پسـر سـلوچ    ، اعتمادي بـه دیگـران   این حس ناامنی و بی. نباشد

هـا   بیشـتر وقـت  . زد گاه زیر آشکارترین کارهایش مـی  ریشه دوانیده بود که

گویش بداننـد  اما او پروا نداشت که دیگران دروغ، افتاد دروغش روي روز می

اینکـه دیگـران   ، آنچه برایش اهمیت داشـت . یا لقب چاخانی رویش بگذارند

، کند و اگر بخواهیم موضـوع را بیشـتر بشـکنیم    ندانند عباس سلوچ چه می

خواست کسی بداند او با یک قران پـول   شود که عباس نمی چنین ساده می

 ـ  ! گذارد کند و آن را کجا می خودش چه می کـه  ، تنهـا در او هایـن روحیـه ن

  . )221: 1393آبادي،  دولت( »بیش و کم در همۀ امثال او بود

. پیونـدد  اسیر حوادثی است که بعد از رفتن سلوچ به وقوع مـی ، پشت و پناه مرگان بی

قمـار و  ، ربا، تهمت، گوییدروغ، گذاشتن بر سر هم  مهربان روستاي زمینج از کلاهاهالی نا
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، اعتمادي در سرتاسـر داسـتان   م با بیأفقر اخلاقی و فرهنگی تو. ابایی ندارند ،حتی تجاوز

با اتفاق تلخی . کند کس گسترانده و بر آن سنگینی میچیز و همهسایۀ خود را روي همه

اعتمادي او به مردم روستا و حتـی   بی، پیوندد ۀ سردار به وقوع میکه براي مرگان در خان

تواند آثار سوء جدي بر روان و روابط فرد داشته باشـد   تجاوز می. رسد پسرانش به اوج می

، باعـث آسـیب روانـی و افـزایش احسـاس نـاتوانی       تجاوز. اعتمادي شود و باعث ایجاد بی

اعتمـادي نسـبت    ه کاهش اعتماد به نفس و بیها ب شود که همۀ این ناامیدي و ناامنی می

شـود و ایـن    مرگان سرخورده و ناامید از خانۀ سردار خارج مـی  .شود به دیگران منجر می

شود بر تحول نهانی شخصیت او و تشدید عزمش به تـرك روسـتا و    اي می مقدمه ،حادثه

  .پیدا کردن سلوچ

 ـ ،مرگان تا برود به خود بجنبد« ر و بـزرگ سـردار   ساق پایش میان دست زب

 :کشید به ته شترخان می، بود که او را به تاریکی

  !ماکیان، کنی کجا رم می-

  !نه... این یکی دیگر ! ... این نه! نه-

کپان شتر سر و گردنش را درهم پیچانـد و  . امانی به فریاد مرگان داده نشد

. تقـلا بـه تسـلیم   ! ست این خاك بایر مانده دیر وقتی: جهاز شتر سرپناه شد

  . )300: 1393آبادي،  دولت( »!خلاص

  اعتماد انتزاعی

رنـگ  اعتمادي مردم به ساختارهاي اجرایی منجر به تضعیف تعهد اجتماعی و کـم  بی

فردي بـه  تدریج از سطح روابط میاناعتمادي به شدن هویت ملی شده و گذشته از آن بی

پـذیرش زنـدگی   انسان براي حفـظ بقـاي خـود ناچـار بـه      . شود سطوح کلان کشیده می

منافع بین افراد جامعـه بـه وجـود      تعارض، اما گاهی در زندگی اجتماعی ،اجتماعی است

اي دیگـر را پایمـال    حـق عـده  ، ممکن است افرادي به واسطۀ ارتباط با حاکمیت. آید می

اعتمـاد   ،اي در چنـین جامعـه  . کنند و سهم بیشتري از منابع و امکانات در اختیار بگیرند

  .یابدمیبه شدت کاهش ، ترین ابعاد سرمایۀ اجتماعی است همکه یکی از م

: االله در پی حرف خـود گفـت   ذبیح .االله و سالار عبداالله در کوچه بودند ذبیح«

کنـد کـه    یک جوري وانمـود مـی  ! زند این میرزاخان خیلی محکم حرف می
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کاسه نداشـته   اي زیر نیم یک وقت کاسه .انگار دستی توي عرب و عجم دارد

سـند ملـک گـرو    . طرف مـا دولـت اسـت   . ما که با او طرف نیستیم ! ؟باشد

از . دهـیم  سر هر ماه هم یک جزئش را می. کنیم گذاریم و پول قرض می می

اي بـه   نشین روي خدازمین طـرفیم کـه لقمـه    این طرف هم با چار تا آفتاب

اش یک وقت ایـن چارتـا قـران مـا را      خلاصه .اندازیم کدامشان می حلق هر

  . )92: 1393آبادي،  دولت( »!رش نکندفداي س

جدال جامعۀ سنتی و روستایی ایران در دهۀ چهل و پنجاه ، »جاي خالی سلوچ«رمان 

انقـلاب  . کشـد  به تصویر مـی  شمسی را در مقابل تحولات اقتصادي و اجتماعی آن دوران

 ،ویژه طرح اصلاحات ارضی سبب شد تا آهنگ مهاجرت روستاییان بـه شـهرها  سفید و به

بـه همـین دلیـل    ، راهی شـهرها شـده بودنـد    ،مالکان اصلی. اي پیدا کند سابقهشدت بی

مالکان پـول نداشـتند   مالکان افتاده بود و از طرفی خردهتکه و به دست خردهها تکه زمین

ها را واگـذار کننـد    هم زمینآنها  همین عامل باعث شد که .ها را زیر کشت ببرند تا زمین

ورود وسایل نوین کشـاورزي  . هرهاي بزرگ و صنعتی هجوم بیاورندو براي کارگري به ش

هاي سنجیده به روستاها نیز بـر بـار مشـکلات     ریزي بدون طرح و برنامه، هاي بانکی و وام

  . که از آن کم نکرد ،روستاییان افزود

جلـوگیري از مهـاجرت روسـتاییان بـه      ،یکی از اهداف ضمنی اصلاحات ارضی اساساً

مهـاجرت در قبـل از   . ن به بازگشت بـه روستاهایشـان بـود   اشویق مهاجرشهرها و حتی ت

ن و فقـر و بیکـاري در روسـتاها    اهاي فرار از دست فشار مالک یکی از راه ،اصلاحات ارضی

بخشـداران و   ،گرفـت کـه دولـت    ها کار مهاجرت دهقانان چنان بـالا مـی   بعضی سال. بود

. اییان بـه شـهرها جلـوگیري کننـد    کـرد کـه از مهـاجرت روسـت     فرمانداران را موظف می

بلکـه بـالعکس   ، تنها مانعی جدي در مقابل مهاجرت روسـتاییان نشـد  هاصلاحات ارضی ن

هاي شدید روستاییان از روستاها  هایی را به وجود آورد که باعث مهاجرت شرایط و زمینه

  . )76: 1385، ضیایی و امامی خویی( به شهرها گردید

شـکاف  ، هاي حکومـت  کند که بین روستاییان و سیاست نویسنده به صراحت بیان می

همچـون عبـاس هـم    ، ترین مردم روسـتا  اطلاع عظیمی وجود داشته که حتی از چشم بی

  . پنهان نبوده است
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شـان را بـه کـار     موتـور مکینـه   ،هـا  گویش هست کـه وقتـی شـریک   وگفت«

اي ه ـ آب، گویند کـه موتـور   می. آب کاریز باز هم کمتر خواهد شد، بیندازند

عبـاس شـنیده بـود    . کاري گوي پستهوگفت. مکد هاي اطراف را می زیرزمین

خبـرش بـود کـه    . کشد رود و آب را بالا می که مکینه تا نافگاه زمین فرو می

ت یافتـه و در مکینـه شـریک    أمالک دیگر هـم جـر  ها چندتایی خرده تازگی

، شده بودنـد تنها شریک نها نه اما بیشتري. یکی دو ساعت، کدام هر. اند شده

حرفشان ایـن بـود   . بلکه نارضایی خود را هم از زمزمه به صدا کشانده بودند

هاي آنها به صـنار   زمین ،خشکاند و کاریز که بخشکد کاریز را می ،که مکینه

مـا  ، آیـد  ست کـه وقتـی مکینـه مـی    ا معنایش این: گفتند می. ارزد هم نمی

  . )251: 1393آبادي،  دولت( »بارمان را برداریم و از این ولایت برویم کوله

اي است که آحاد آن را به هم پیوند داده  اعتماد اجتماعی مثل شیرازه، در یک جامعه

اعتمـادي بـه    اعتمادي افـراد بـه یکـدیگر و بـی     بی. کند جلوگیري میآنها  و از پراکندگی

هـاي مختلـف ماننـد رشـوه و      باعث بـروز سوءاسـتفاده  ، ساختار سیاسی و اجرایی جامعه

هـا را در   ریشـۀ بسـیاري از آسـیب   ، در بررسـی انحرافـات اجتمـاعی   . شـود  تلاس مـی اخ

، وقتی اعتماد اجتماعی کاهش بیابد. جو کردوتوان جست اعتمادي افراد به یکدیگر می بی

 متقـابلاً ، هـاي فسـاد رشـد کـرد     شود و هنگامی که زمینـه  هاي فساد هم ایجاد می زمینه

وقتـی  . گـذارد  و مشارکت هم رو به کاهش مـی  ابدیمیسطح اعتماد اجتماعی هم کاهش 

شـود و ایـن    هاي مردم توزیـع مـی   منابع به صورت ناعادلانه در بین گروه ،در یک جامعه

شکاف بین دو طبقۀ غنی و فقیر هـر روز بیشـتر   ، یابد نابرابري در طول زمان استمرار می

ال ؤجامعـه زیـر س ـ  قوانین و ساختار سیاسـی  ، شود و طبیعی است که در این شرایط می

  . کند اعتمادي انتزاعی را در جامعه تقویت می بی ،رفته

 حالا میرزاخان کجاست؟«

ست ا یک ماه بیشتر. گفتم همین را داشتم براي عباس می. پیداش نیست -

کدامشـان یـک    هاش هم که هر این شریک! که خبري از میرزاحسن نیست

  !طویله خرند

آن میرزاحسن یک سـر  ! اي پسرخاله ادهتو چه س... هی : مراد به طعنه گفت
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آیـد خـودش    چی خیال کرده بودي؟ که همچو آدمی می، دارد و هزار سودا

مانـد  . اش هم کـه تـو زرد از آب درآمـد    مکنیه! را گرنگ کشت و کار بکند؟

هاشان را براي پول فروش آب باز کـرده   هایی که دهان رودست این نورسیده

گذاشـتند  ، موش به دندان کشیده بودنـد سه شاهی صناري که مثل ! بودند

. گرفت و مالید درشـان و رفـت  آنها  ها را از میرزاحسن هم پول. روي مکینه

  !پس این همه هیاهو براي چی بود؟: ابراو انگار با خود گفت

بالاخره باید ! دهد وام را که ادارة کشاورزي همین جوري به آدم نمی، آخر -

  . )353 -352 :1393ادي، آب دولت( »!آفتابه لگنی جور کرد

نهادهـا و افـراد   ، ها رفتارهاي حکومت، ترین عامل کاهش یا افزایش اعتماد انتزاعی اصلی

حاکمان در طول تاریخ بارها و بارها معیشت و زنـدگی مـردم را قربـانی    . وابسته به آن است

مـردم را  ، هـدف  هاي بی هاي نسجینده و طرح اند و با برنامه هاي خود کرده اهداف و خواسته

مـردم بـدین   ، شـود  جامعه زیاد می عدالتی در وقتی بی. اند هاي گوناگون کرده گرفتار بحران

تبعیض نیستند و ایـن   هاي منصفانه و بی گیري شان قادر به تصمیمنحاکما که رسند باور می

دهنـد از   شـود و افـراد تـرجیح مـی     خود به کاهش همکاري و مشـارکت مـردم منجـر مـی    

 ،آنهـا  باور دارنـد نتیجـۀ همکـاري    زیراو با نهادهاي حکومتی اجتناب کنند؛ همکاري با هم 

اعتمادي در جامعه بـالا   شود سطح بی این رفتار باعث می. نخواهد بودآنها  عادلانه و به سود

  .برود و با اثرات منفی بر ارتباطات و تعاملات اجتماعی همراه باشد

هـا یـا تصـمیمات     اسـاس اعلامیـه   نـه بـر  ، هـا مردم دربارة اعتماد یا عدم اعتماد به نهاد

اساس تجربیات محسوس و سایر اطلاعاتی کـه بـه نظرشـان قابـل اعتمـاد       بلکه بر، سیاسی

مـدارانی کـه خـود یـادآور      شده از سوي سیاسـت دعاوي طرح. کنند گیري می تصمیم، است

اي اعتقـادي  ه ـ تواند شگفتی مردم را در پی داشته باشـد و نظـام   هرگز نمی، اند اعتمادي بی

اعتماد چه به نهادها و چه بـه افـراد بـه    . متداول دربارة ماهیت جهان سیاسی را تغییر دهد

   .)222: 1401، روثستاین( رود ریزد و از دست می اما به راحتی فرو می ،آید سختی به دست می

عواقـب نـاگوار اصـلاحات ارضـی بـراي       ،هـاي داسـتان   آبادي از زبان شخصـیت  دولت

  :دهد را چنین شرح میروستاییان 

ها خرج  هایی را که باید روي زمین پول. میرزا حسن ناگهان غیبش زده بود«
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تراکتور و مکینه با کلی بـدهکاري روي دسـت   . برداشته و رفته بود، کرد می

تراکتور اسقاط شده بود و مکینه به زور باریکـه آبـی از   . ها مانده بود شریک

ها به جـان   مالک خرده. شد ت خشک میآب قنات داش. کشید چاه بیرون می

آنهایی که در مکینه سهم نخریده بودند و چشمۀ روزیشان . هم افتاده بودند

آنهایی که فقط . به فرمانداري شکایت برده بودند ،هنوز آب باریکۀ قنات بود

جمعـی رو در روي مـدعیان   . دو جرگه شده بودنـد ، در مکینه سهم داشتند

رفتنـد کـه دل از مکینـه برکننـد و      معـی مـی  سینه پـیش داده بودنـد و ج  

در  ،سـهم داشـتند   هـر دو ، اي که در قنات و مکینه و دسته. واگذارش کنند

ادارة ، در ایـن میـان  . دانستند کدام طرف را بگیرند میانه مانده بودند و نمی

  . )356، 355: 1393آبادي،  دولت( »خواست طلب ماهیانۀ خود را می ،کشاورزي

تـرین پیامـدهاي فقـر در روابـط      اعتمادي به عنوان یکی از اساسی بی ،در این داستان

آنهـا   شود که تعاون و همکاري را در میان اجتماعی اهالی روستا به روشنی نشان داده می

. شـود  هـاي اعتمـاد در وضـعیت تعـاون ظـاهر مـی       ترین نظام پیچیده«. از بین برده است

صـورت جمعـی عمـل نماینـد و اهـداف       کند که افراد بـه  همکاري زمانی تحقق پیدا می

در چنـین  . شـود  کدام به صـورت فـردي حاصـل نمـی     مشترکی داشته باشند و اینها هیچ

متعهـد بـه   آنهـا   هایی دارد کـه همـۀ   بستگی به کنشآنها  موفقیت هر کدام از ،وضعیتی

اي عدم قطعیت و مخاطره را افـزایش   این وضعیت به طور قابل ملاحظه. انجام آن هستند

شـرطی بـراي    پـیش  ،اعتمـاد . کنـد  اي پیـدا مـی   اهمیت ویـژه  ،در نتیجه اعتماد، دهد می

اي که برخـی از نویسـندگان    آمیز است؛ به گونه و نیز محصول همکاري موفقیت همکاري

مبنـاي عـاطفی تعـاون     ،کنندة تعاون است یـا اعتمـاد   تسهیل ،اعتماد که اند عنوان داشته

  . )114: 1386، زتومکا( ة اعتماد استنابودکنند ،اعتمادي برعکس بی. است

در . فقـر اسـت  ، مسبب اصلی دعواي روستاییان بر سر قنات و عدم تعاون میـان آنهـا  

سـبب  ، به یکدیگر سبب عدم همکاري با یکـدیگر و عـدم همکـاري   آنها  اعتمادي واقع بی

ل اي از مـردم بـه دلی ـ   اي کـه عـده   در جامعـه . شـود  میآنها  اعتمادي بین رواج بیشتر بی

مین نیازهاي اولیۀ زندگی نیسـتند و ریشـۀ ایـن    أقادر به ت ،ساختار ناسالم نظام اقتصادي

، داننـد  بلکه در تبعیض و توزیع ناعادلانۀ ثروت می ،فقر و بدبختی را نه در کمبود امکانات

، که براي دفاع از حقشـان  به طوري، شود اعتمادي اجتماعی هر روز بیشتر از پیش می بی
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مور قـانون نیسـت کـه    أزیرا اعتمادي بـه م ـ  ؛داري کنند میان، چنگ و دندانخود باید با 

  . به حق خود برسندآنها  عادلانه و قانونی رفتار کند و

پیش خدا : بیلش را جلوي پاي سردار بر زمین کوفت و گفت، قنبر شادیاخ«

اي اگر شهادت ندهی کـه پـیش از اینکـه شـتر تـو       هایش مشغل ذمه و امام

تخـم زنـا   : گفـت  حمداالله کنعـان  .آب کاریز کم نشده بوده، تدمیان چاه بیف

مور و ممیـزي  أایم و م ـ امروز که ما با هزار مصیبت رفته! هستند اینها سردار

شـتر  ! آورنـد  آب قنات را این جور بنـد مـی   ،درست در همین روز، ایم آورده

و بـه  اندازند میان مادرچاه تـا آب قنـات را بنـد بیاورنـد      بستۀ تو را میزبان

االله  ذبـیح ! اند سردار آمده !ممیزي بقبولانند که آب قنات را مکینه کم نکرده

گوید که چرا آب کاریز بنـد   دارد براشان می. ها را آورده سر مادرچاه ممیزي

کدخدا هـم  . کند اي نوشته و دارد استشهاد مهر می کدخدا هم عریضه! آمده

آخـر خـود   : مـان گفـت  مـولا ا  .را گرفتـه آنهـا   گمـانم کـه طـرف   . آنجاست

  .)378-377: 1393آبادي،  دولت( »قرمساقش هم که در این قنات سهم دارد

  

  گیري نتیجه

در قالب جدول زیـر بیـان    »جاي خالی سلوچ«اعتمادي در رمان  بی شواهد و مصادیق

 رمـان  ایـن  در اعتمـادي  مورد از مصادیق بی 132 جمعاً، اساس این جدول بر. شده است

 59شخصـی بـا    بـین اعتمادي  متعلق به بی، اعتمادي بی نمودهايترین بیش. شناسایی شد

 28اعتمادي بنیـادي بـا    و بی) 09/34( مورد 45اعتمادي انتزاعی با  بی، )69/44( و مورد

 شخصـی و انتزاعـی   بـین ، اعتمـادي بنیـادي   تعداد موارد سه نوع بی. است) 21/21( مورد

  .و وابستگی انواع اعتماد به یکدیگر است قابلنزدیک به هم و این بیانگر رابطۀ مت تقریباً

  درصد  تعداد  اعتمادي نوع بی  ردیف

  21/21  28  بنیادي اعتمادي بی  1

  69/44  59  شخصی اعتمادي بین بی  2

  09/34  45  اعتمادي انتزاعی بی  3

  100  132  جمع
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فضاي  که دهد نشان می »جاي خالی سلوچ«وضعیت اعتماد اجتماعی در رمان  تحلیل

سایۀ سنگین خود را بر سـر   ،اعتمادي هاي بی از هرگونه اعتماد است و شبکه خالی ،نرما

دهــی ایــن  عوامــل مختلفــی در شــکل. روســتاي زمیــنج و مردمــان آن گســترده اســت

ترین آن اجراي طـرح اصـلاحات    نقش دارد که اصلی، اعتمادي در دورة روایت داستان بی

اي اسـت کـه بـیش از پـیش گریبـانگیر       عـدالتی  تبعـیض و بـی  ، ارضی و به تبع آن فقـر 

  . روستاییان شد

آبادي در این رمان بـه انتقـاد از وضـعیت کشـاورزان پرداختـه و اجـراي طـرح         دولت

. دانـد  اجتماعی روستاییان مـی اصلاحات ارضی را عاملی در بدتر شدن شرایط اقتصادي و 

تـا اواسـط    1340در واقع از مجموعه عواملی که وضعیت عمومی کشور را از اواسط دهۀ 

حکومـت پهلـوي دوم   . داردفـردي  جایگاه منحصربه ،اصلاحات ارضی، رقم زد 1350دهۀ 

داخلـی و   روزافزونتحت فشارهاي ، به ظاهر به قصد ارتقاي معیشت و زندگی روستاییان

پـیش از  ، انگیزة این طرح ،اما در اصل. به اجراي طرح اصلاحات ارضی دست زد، خارجی

سیاسی و همراه با طرح سراسري آمریکـا بـراي جلـوگیري از رشـد     ، آنکه اقتصادي باشد

بنابراین از همان آغاز دربـارة اهـداف و نتـایج    . ت در کشورهاي جهان سوم بودسمارکسی

هـا مربـوط بـه     تـرین تنـاقض   اصـلی . هـایی وجـود داشـت    تناقض، عملی اصلاحات ارضی

 تنهـا امـا نـه   ؛بهره ببرند ین طرحبیش از همه از منافع ا قرار بود کشاورزان بود که ظاهراً

ط اقتصادي آنان یشرا ،بلکه در طول چند سال، ها سود زیادي نبردند از تقسیم زمینآنها 

  . به مراتب بدتر شد

رشـد مهـاجرت   ، فقیرتـر ، در عمل روستاییان را بیکارتر، این طرح تاشکالاها و  خامی

ادها و افراد وابسته بـه آن را کمتـر   نه، به حکومتآنها  تر و اعتماد آنان را به شهرها سریع

هــاي  کــاهش مشــارکت و همکــاري، کــاهش اعتمــاد بــه حکومــت و نهادهــاي آن. کــرد

تـرین   یکـی از مهـم   .دهـد  فردي را هم کـاهش مـی   بردارد و اعتماد بین شخصی را در بین

رواج و رسـمیت یـافتن   . شخصی در جامعه است تضعیف اعتماد بین، هاي اجتماعی آسیب

، فردگرایی، سوءظن، ها افزایش و گسترش سوگند در گفتمان، ناسبات و روابطدروغ در م

، گـویی  تملـق و گزافـه  ، فریبـی زدگی و عـوام  عوام، گریزي قانون، گرایی رابطه، تظاهر و ریا

شخصـی در جامعـه اسـت کـه تمـام ایـن       هایی از بحران اخلاقی و نبود اعتماد بین نشانه
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در ایـن میـان کودکـانی کـه در فقـر      . خـورد  شـم مـی  روشنی در این اثر بـه چ نمودها به

از دریافت اعتماد بنیادي که باید در کـودکی  ، یابند فرهنگی و اخلاقی رشد می، اقتصادي

بـه  ، اعتمـادي بنیـادي در کـودکی     نبـود ماننـد و   بهـره مـی   بـی ، از والدین دریافت شـود 

   .شود میمنجر اعتمادي گسترده در دوران بزرگسالی  بی
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  منابع 

ات اقتصـادي آن بـر جامعـۀ    تأثیراصلاحات ارضی و «) 1385( نرگس ضیایی و محمدتقی، خویی امامی

 .86 -59صص ، 4شمارة پیش، نشریه مسکویه، »کشاورزي ایران

، 18 مارهش ـ، نشریۀ نمایـۀ پـژوهش  ، »بر آن مؤثراعتماد اجتماعی و عوامل «) 1380( مهدي، امیرکافی

 .42-9صص 

  .پارسه، تهران، جوي اعتماد اجتماعی در ایرانودر جست) 1399( جمعی از نویسندگان

 .چشمه، تهران، جاي خالی سلوچ) 1393( محمود، آبادي دولت

، تهـران ، پور و مهشید سـالور  ترجمۀ اسماعیل سعدي، شناسی اعتماد روان) 1400( کن جی، روتنبرگ

 . وانیا

، دوم اپچ ـ، و دیگـران  لادن رهبري رجمهت، هاي اجتماعی و مسئلۀ اعتماد دام) 1401( بو، روثستاین

 .آگه، تهران

 .شیرازه، تهران، ترجمۀ غلامرضا غفاري، شناختی اعتماد نظریۀ جامعه) 1386( پیوتر، زتومکا

 .52- 30صص ، 17 مارهش، پژوهشنامه، »ها و نظریات مربوط به اعتماد تئوري« )1387( مرتضی، آبادي زین

هاي سرمایۀ اجتماعی در گلستان  لفهؤمثابه یکی از ماب اعتماد بهبازت«) 1397( محمد علی، نژاد سهراب

 .65-41صص ، 4 مارهش، پژوهی فرهنگی جامعه، »سعدي

نامـۀ   ماهیت و جایگـاه انـواع اعتمـاد اجتمـاعی در گرشاسـپ     «) 1397( رکابدار لیلا و ذوالفقار، علامی

 .100-83صص ، 2 مارهش، پژوهی فرهنگی جامعه، »اسدي طوسی

مجمـع  ، تهران، هاي اجتماعی ایران؛ نگاهی به آینده آسیب) 1387( الهام میري آشتیانی و ضار، فاضل

 .پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک، تشخیص مصلحت نظام

بررسـی اعتمـاد اجتمـاعی در دیـوان سـیف فرغـانی از منظـر        « )1399( دیگـران  و مسـعود ، فروزنده

 .132-111صص ، 4 مارهش، فنون ادبی، »شناختی جامعه

ترجمـۀ سـید علیرضـا بهشـتی     ، فضائل اجتماعی و خلق سعادت، اعتماد) 1400( فرانسیس، فوکویاما

 .روزنه، تهران، شیرازي

، »داري بـر اعتمـاد سیاسـی در جمهـوري اسـلامی     دیـن  تأثیر«) 1401( سیده معصومه، فهندژسعدي

 .128-105صص ، 18 مارهش، سیاست و رسانه، نامۀ تاریخ پژوهش

 .مرکز، تهران، ترجمۀ محسن ثلاثی، پیامدهاي مدرنیت) 1399( آنتونی، گیدنز

 .سخن، تهران ،عناصر داستان) 1394( جمال، میرصادقی

 .چشمه، تهران، نویسی ایران صد سال داستان) 1399( حسن، میرعابدینی

تحلیل عنصر شخصیت در رمان جاي خـالی سـلوچ   «) 1386( میلاد شمعیو  محمدرضا، نصراصفهانی

 .176-153صص ، 9 مارهش، نشریۀ پژوهشنامۀ ادب غنایی، »آبادي دولتاثر محمود 
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شـناختی رمـان جـاي خـالی سـلوچ اثـر        نقد جامعـه «) 1388( ------------------------------

 .128-111صص ، 36 مارهش، شناسی کاربردي جامعه، »آبادي محمود دولت

اعتماد اجتماعی در دیـوان فـیض    شناسی آسیب«) 1387( محمد کارکنان نصرآبادي و محسن، نیازي

 .172-153صص ، 5و  4 مارهش، شناخت  فصلنامۀ کاشان، »کاشانی

فصـلنامۀ  ، »مبـانی اعتمـاد اجتمـاعی در متـون دینـی     «) 1398( مرضـیه محصـص  و  فاطمه، وجدانی

  .80-31صص ، اول مارهش، سال نهم، هاي اجتماعی متفکران مسلمان نظریه


